انترناسيونال ۳۸۹

كاظم نيكخواه 

معضلات رضا مقدم و تلاش براي فرافكني 

اوضاع سياسي متحول ايران و اوجگيري جنبش سرنگوني و انقلابي عليه جمهوري اسلامي خيلي از جريانات اپوزيسيون را به مخمصه و دردسر انداخته است و هركدام تلاش ميكنند به نحوي مواضع خودرا قبل و بعد خيزشهاي يك سال اخير راست  و ريست كنند. چپهاي حاشيه اي و كوته بين نيز از اين وضعيت در امان نمانده اند و در واقع ميشود گفت وضعيت ناهنجارتري دارند. فكر ميكنم پرداختن به بخش عمده معضلات اينها از جنبه هايي آموزنده باشد و در فرصتي بايد به همه آنها پرداخت. اينجا من فقط يك نمونه را ميخواهم مختصرا اشاره كنم و آن وضعيت محفل "آذرين – مقدم" است. دليل آنهم نوشته اي است كه رضا مقدم در نقد حزب كوروش مدرسي "حكمتيست" تحت عنوان "لجبازي حكمتيستها با خواست رفتن سد علي" نوشته است. داستان اين دو جريان در مورد اوضاع سياسي ايران شايد از همه جالبتر و تفنني تر باشد. رضا مقدم تناقضي واقعي و آشكار را در سياستهاي حزب كوروش مدرسي ديده است و به آن اشاره ميكند. اما فراموش ميكند كه خود او و محفل كذايي اش با يادآوري اين تناقض به مشكل جدي اي مواجه ميشوند. طبق معمول اين جناب از فرصت استفاده ميكند تا لگدي هم به منصور حكمت بزند. بگذاريد براي روشن شدن مساله يك نقل قول نسبتا مفصل را بازگو كنم او مينويسد " حکمتیست ها هنگامی که هنوز از حزب کمونیست کارگری جدا نشده بودند دوران ۸ ساله ریاست جمهوری خاتمی را دوران انقلابی می دانستند و رژیم را در آستانه سقوط. بگونه ای که حتی منصور حکمت بر سر سقوط سریع رژیم اسلامی با صفا حائری شرط بندی کرد. در اینجا و در چهارچوب مطلبی که مناسب این ستون سایت کارگر امروز باشد فرصت آن نیست که کل اعتراضات مردم در دوره ۸ ساله خاتمی را با دو ساله اخیر و پس از انتخابات ریاست جمهوری مقایسه کرد و لذا فقط به یک مورد بسنده می شود. اگر حکمتیستها به اسناد فعالیت آنزمانشان نگاه کنند یادشان می آید که اعتراضات چند روزه دانشجویان کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۷۸ که با خشونت تمام توسط رژیم سرکوب شد در دستگاه تحلیلی حزب کمونیست کارگری جایگاه برجسته ای داشت و مثلا یک نقطه عطف تعیین کننده در سرنگونی رژیم بود. علت اعتراض دانشجویان بسته شدن روزنامه سلام، نشریه یکی از جناحهای رژیم و مدافع رئیس جمهور وقت بود و رهبریش هم در دست انجمنهای اسلامی و تحکیم وحدت، تشکل دانشجویی وابسته رژیم.  در دستگاه تحلیلی حکمتیست ها که لابد باید از یک انسجام و منطق درونی برخوردار باشد چرا تظاهرات میلیونی ۲۵ بهمن در چند شهر و با خواست کنار زدن سدعلی "در مقابل رقیب خود در حاکمیت خودنمایی کند" است و اعتراضات ۱۸ تیر ۷۸ نقطه عطف در سرنگونی رژیم بود؟.."

رضا مقدم در رابطه به جريان موسوم به حكمتيست به يك تناقض واقعي اشاره كرده است. البته كار جريان كوروش مدرسي از تناقض و اين حرفها گذشته است. آنها تصميم خودرا گرفته اند كه با يك سياست ارتجاعي و بغايت راست روبروي مردم و جنبش اعتراضي و انقلابي مردم بايستند. و اين براي همه كس اظهر من الشمس است. اما تناقض اينها ميدانيد از كجا سرچشمه ميگيرد؟ دقيقا از كنار گذاشتن نظرات و سياستهاي منصور حكمت و چرخيدن بطرف تزها و سياستهايي كه آذرين –مقدم قبلا فرموله كرده بودند. اينها دارند خط محفل "مقدم – آذرين" را كه قبل از خيزش ۸۸ از آن دفاع كرده بودند بطور منطقي ادامه ميدهند و از همين جاي راست ناجوري سردر آورده اند كه شاهدش هستيم. يعني تزهايي شبيه اينكه جمهوري اسلامي متعارف ميشود، رژيم تثبيت ميشود، جنبش سرنگوني وجود ندارد و امثال اينها. حزب كوروش مدرسي هم مدتي براي لاپوشاني راست روي و تناقضات خود به زير پوشش كارگر كارگري روي آورد. اما آنجا هم مثل ايرج آذرين كه گفته بود "طبقه كاگر بايد وزن سياسي خودرا پشت سر بخشهايي از بورژوازي بگذارد" ، اينها هم گفتند كه طبقه كارگر بايد صف مستقل خودرا تشكيل دهد و از سقوط حكومت اسلامي جلوگيري كند. (كوروش مدرسي) زيرا بزعم اينها سرنگوني حكومت در اين اوضاع فاجعه بار است و به سناريوي سياه منجر ميشود! بنابرين اكنون فقط حزب كوروش مدرسي نيست كه با اين مشكل مواجه است كه تناقض سياستهاي كنونيش را با سياستهاي راديكال دوره اي كه اينها با حزب كمونيست كارگري بودند توضيح دهد، محفل مقدم هم ناچار است تناقض واقعيت امروز و اعتراف خود به دوره انقلابات و خيزشهاي انقلابي و توده اي را با تبليغات سالهاي قبل خود و حتي همين نشريات و كتابهايي كه مانيفست امروز خود ميداند توضيح دهد. آيا رضا مقدم بياد مي آورد كه خود او و معلمش آذرين تا همين سال پيش از متعارف شدن و تثبيت جمهوري اسلامي دفاع ميكردند؟ آيا بياد مي آورد كه دوره انقلابات توده اي را تمام شده اعلام كرده بودند و گفته بودند تمام اقشار و طبقات پشت سر جنبش اصلاحات هستند؟ آيا هنوز هم ايشان به گفته هايي شبيه اين معتقدند كه گفته بودند " شرايط سياسي" بطرف تطبيق رژيم اسلامي با يك رژيم متعارف بورژوايي و استحكام بيشتر حركت ميكند" ؟  و يا به اين هنوز هم معتقدند كه "..آنهايي كه چشم انداز اوضاع را به طرف انقلاب مي بينند به جود جنبش دوم خرداد و گسيختگي در بالا استناد ميكنند. همانطور كه قبلا هم گفتم پيشروي و موقعيت دوم خرداد پيروزي بورژوازي ايران است. اگر چه ظاهرا پيشروي و موفقيت اين جنبش گسيختگي و اختلاف حاد در رژيم اسلامي ايجاد ميكند اما اين گسيختگي ها بطرف انهدام و سرنگوني رژيم اسلامي حركت نميكند بلكه بطرف تطبيق رژيم اسلامي با يك رژيم متعارف بورژوايي و استحكام بيشتر حركت ميكند" (رضا مقدم) آيا ميداند كه در همان اسنادي كه همچون مانيفست محفل خود تبليغ ميكنند بارها از پيشروي و پيروزي "جنبش اصلاحات" يعني پروژه دو خردادي نجات رژيم دفاع شده است؟ آيا بياد مي آورد كه در مانيفست محفلشان يعني كتاب "چشم اندازو تكاليف" كارگران را به رفتن پشت سر بخشهايي از بورژوازي فرا خوانده بودند؟ آيا رضا مقدم ميتواند بگويد تفاوت ميان منطق همين امروز ايشان كه كل جنبش دهها هزار نفره ۱۸ تير را به جيب دوم خرداديها يعني يك جناح حكومت ميريزد و شعارهاي سرنگوني طلببي و انزجار و خشم از كل جمهوري اسلامي را قلم ميگيرد با منطق راست و ارتجاعي حكمتيستها كه همين كار را با تظاهراتهاي امروز مردم ميكنند چيست؟ رضا مقدم بايد بگويد كه اين خط تثبيت و متعارف شدن جمهوري اسلامي در چه حال است. بايد توضيح دهد كه خزيدن به سمت خيزش هاي انقلابي و انقلابات اجتماعي و امثال اينها تا چه حد با دوره انقلاب تمام شد و "حكومت اسلامي تثبيت ميشود"  و "متعارف ميشود" خوانايي دارد. حقيقت اينست كه اين دو جريان هردو قرباني يك خط سياسي راست هستند و هردو در تناقض و دردسر بسر ميبرند.
رضا مقدم يك گفته شفاهي از منصور حكمت را گرفته است و مدام در جاهاي مختلف تكرار ميكند كه منصور حكمت در يك مصاحبه شفاهي در مورد سقوط قريب الوقوع جمهوري اسلامي شرط بندي كرد. بسيار خوب ببخشيد. چند سال بيشتر طول خواهد كشيد. اما آيا ديدن اين واقعيت آشكار و عيان مشكل است كه كسي ببيند كه آن خط سياسي و جهت گيري اي كه منصور حكمت و حزب كمونيست كارگري از سالها قبل تاكنون در مورد سرنگوني جمهوري اسلامي، انقلاب، بحران حكومتي و دوم خرداد و اصلاح رژيم اسلامي مورد تاكيد قرار داد، دارد يك به يك درستي و حقانيت خودرا نشان ميدهد؟ همانگونه كه منصور حكمت و حزب كمونيست كارگري گفته بود و تاكيد كرده بود و برخلاف آنچه شما تبليغ ميكرديد جمهوري اسلامي تثبيت نشد و در معرض جنبش و خيزش انقلابي مردم يا بقول شما اعتراضات و جنبش توده اي قرار گرفته است. همانگونه منصور حكمت گفت جمهوري اسلامي بحران سياسي و اقتصاديش را نتوانست حل كند و اين بحران عميق تر و بسيار حادتر شده است. و همانطور كه منصور حكمت تاكيد كرده بود انقلاب و سرنگوني جمهوري اسلامي به امر روز همه مردم تبديل شده است. و الي آخر. جناب رضا مقدم بهتر است در فكر تناقض گيري و كشف راست روي سياسي از جانب ديگران نباشد. او بهتر است فكري بحال مانيفست كذايي و خط سياسي خود بكند. خطي كه حكمتيستها را هم قرباني خود كرده است. بقول معروف كسي كه در خانه شيشه اي نشسته است به پنجره ديگران سنگ نمي زند.
***
 به خوانندگان توصيه ميكنم نقد مفصل تر محفل آذرين مقدم را در نوشته اي در سه بخش تحت عنوان "اولين مناديان جنبش اصلاحات- نوشته كاظم نيكخواه" در پاسخ به كتاب رضا مقدم در سايتهاي حزب كمونيست كارگري و از جمله آدرس زير در سايت كارگران  بخوانند.
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